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بود. بیشــتر با کارگردانانی کار می کردم که فیلم اولشان 
را می ســاختند؛ چراکــه می توانســتم از تجربیاتــم به آنها 
کمک کنم و در زمینه های فنی مانند دکوپاژ و میزانسن، 
تجربیــات خــود را در اختیارشــان بگــذارم. همــکاری بــا 

کارگردانان جوان برایم جذابیت بیشتری داشت.
 آیــا در زمینــه انتخــاب بازیگــران هــم بــه کارگردان هــا 

مشورت می دادید؟
بله، زمانی که فیلمنامه را می خواندم، برای هر نقش 
دو یا ســه بازیگر را به کارگــردان پیشــنهاد می دادم و او از 

میان این گزینه ها انتخاب نهایی را انجام می داد.
 با توجه به نبود تلفــن همراه و اینکه بســیاری از مردم 
حتی در منزل هم تلفن نداشتند، آفیش کردن بازیگران 

در آن سال‌ها کار دشواری نبود؟
کار سختی بود، اما هنگام برنامه ریزی و تنظیم جدول 
تولید در دفتر فیلم، روزها و ساعت های حضور بازیگران 
مشخص می شد. اگر تغییری پیش می‌آمد، معمولًاً روز 
قبل و هنگام فیلمبــرداری اطلاع داده می شــد. آن زمان 
خیلی مرسوم نبود که خودرو برای بازیگر به منزل او برود؛ 
بازیگــران معمــولًاً خودشــان در زمــان مقرر ســر صحنه 

حاضر می شدند.
 کار کردن با کدام کارگردان برایتان جذاب تر و آموزنده تر 

بود؟
حضور در فیلم ها به دو بخش علاقه کاری و مســائل 
مالی مربوط می شــد و طبیعتــاًً کارگــردانی را می پذیرفتم 
کــه به عنــوان دســتیار او فعالیــت می کــردم. از همکاری 
با کامران شــیردل بســیار آموختم. کار با خســرو پرویزی 
نیــز برایــم دســتاوردهای زیــادی داشــت. از پرویــز نوری 
هم آموختــم و در عین حال تجربیات خــودم را در اختیار 

او گذاشتم.
بــا کارگردان هایی هــم همکاری داشــتم کــه تجربه و 
دانش کافی در بــرخی تکنیک های کارگردانی نداشــتند 
و تهیه کننــده بــه هــر دلیــلی ســرمایه ســاخت فیلــم را 
فراهم کرده بــود. در چنیــن شــرایطی تلاش می کردم به 
آن ها کمــک کنم. به نظــرم یــکی از وظایف یک دســتیار 
کارگردان حرفه ای و باتجربه، کمک به کارگردان در چنین 

موقعیت هایی است.
 »صبح روز چهــارم« یکی از فیلم هــای مطرح موج نوی 
سینمای ایران است. همکاری با کامران شیردل در این 

فیلم چه تجربه ای برای شما داشت؟
کامــران شــیردل کارش را به خوبــی بلــد بــود و چــون 
نخستین فیلم بلندش را می ساخت، هنگام کار وسواس 
و دقت زیادی داشــت. بعدها که خودم کارگردان شدم، 
متوجه شــدم این میزان دقــت و وســواس در کارگردانی 
طبیعی است. به دلیل همین دقت شیردل، فیلمبرداری 
»صبــح روز چهــارم« طولانی شــد و نزدیک به ۵۰ جلســه 

فیلمبرداری داشتیم.
 آیا در انتخاب لوکیشن ها هم به کارگردان ها پیشنهاد 

می دادید؟
بلــه، به تدریــج کــه تجربــه ام بیشــتر شــد و شــناخت 
بهتری از نیازهای کارگردان و فضای فیلمنامه پیدا کردم، 
پیشــنهادهایی برای انتخاب لوکیشــن ارائه می دادم که 

معمولًاً مورد قبول کارگردان قرار می گرفت.
 چگونه شرایط ســاخت نخســتین فیلمتان، »امشب 

اشکی می ریزد«، فراهم شد؟
اوایــل ســال ۱۳۵۵ رمــان »امشــب اشــکی می ریــزد« 
نوشــته کــورس بابایــی را خوانــدم. ایــن رمــان به صــورت 
پاورقی، پنجشــنبه ها در روزنامه کیهان منتشــر می شــد 
و خود بابایی نیــز کارمند کیهان بــود. رمان هــای او در آن 

سال‌ها مخاطبان زیادی داشت.
بعد از خواندن این اثر به آن علاقه مند شدم و در ذهنم 
نگه داشتم که اگر روزی شرایط ساخت فیلم فراهم شد، 
از این رمان اســتفاده کنم. ســال بعد، زمانی که مقدمات 
ساخت نخستین فیلمم فراهم شد، نزد نویسنده رفتم و 

حق تبدیل اثر به فیلم نامه را خریداری کردم.
 به چه مبلغی خریداری کردید؟

مبلــغ زیــادی نبــود و بیشــتر در حــد یــک هدیــه بود. 
همراه با دوستم امیر قویدل به شمال رفتیم و در مدتی 
فیلم نامه ای بر اســاس این رمان نوشتیم. دوستم اصغر 
بیچاره با پرویز حجازی، تهیه کننده فیلم، ارتباط داشت 
و از او خواستم جلســه ای با حجازی ترتیب دهد. پس از 
آن جلســه، پرویز حجازی تهیــه فیلم را برعهــده گرفت و 

فیلمبرداری را  اوایل سال 1356 شروع کردیم.
 نام های مطرحی مانند فرامرز قریبیان، آیلین و فرامرز 
صدیقی در این فیلم بازی دارند. درباره انتخاب بازیگران 

و ترکیب آنها بگویید؟
تلاش کردم ترکیب بازیگران فیلم هماهنگ، مناسب 
و درست باشد. همه بازیگران، انتخاب های اول من برای 
نقش هایشان بودند و فکر می کنم این ترکیب به فضای 

فیلم کمک کرد.
 چرا از بازیگران ستاره ای مانند بهروز وثوقی و چهره های 

مطرح آن زمان استفاده نکردید؟

فرامرز قریبیان بعد از درخشش در فیلم »گوزن ها«ی 
مســعود کیمیایی، بازیگر شناخته شــده و مطرحی بود و 
»امشب اشکی می ریزد« نخستین نقش اول سینمایی 
او به شمار می رفت. آیلین ویگن نیز پیش از این در چند 
فیلم امیر دلجو بــازی کرده بود و میــان جوان ها چهره ای 

شناخته شده و محبوب بود.
فرامــرز صدیــقی را هــم پــس از درخشــش در فیلــم 
»برهنــه تــا ظهــر بــا ســرعت« ســاخته خســرو هریتــاش 
انتخاب کردم؛ بازیگری خوش‌چهره و بااستعداد بود. در 
شکل گیری و ساخته شدن »امشب اشکی می ریزد« نیز 

اصغر بیچاره کمک های زیادی به من کرد.
 زمان اکران فیلم »امشب اشکی می ریزد« چگونه بود 

و چه استقبالی از آن شد؟
پس از آماده شدن فیلم، هم زمان با وقوع جریان های 
انقلاب، شرایط اکران تغییر کرد، اما فیلم روی پرده رفت 
و به دلیل فضای عاشقانه و ارتباطی که با مخاطب برقرار 
کرد، با استقبال خوبی روبه رو شد. کتاب »امشب اشکی 
می ریزد« نیز بیش از بیست وچند بار تجدید چاپ شده 

بود و مردم هم رمان و هم فیلم را دوست داشتند.
 فیلــم بعــدی شــما »تشــکیلات« بود کــه پــس از چند 
سال وقفه ساخته شد. شرایط ساخت این فیلم چگونه 

فراهم شد؟
پس از پیروزی انقلاب، روزی در دفتــر فریدون ژورک 
بودیم و مهدی فخیم زاده و کامران قدکچیان هم حضور 
داشتند. با ژورک صحبت کردیم که فیلم خارجی »سگ« 
را از او خریــداری کنیــم. ســپس همــراه بــا فخیــم‌زاده و 
قدکچیــان، شــرکت فیلمســازی فیلم ایــران را تأســیس 

کردیم.
این فیلم در اکران موفقیت مالی خوبی برای ما داشت 
و با سود حاصل از آن، چندین فیلم دیگر نیز ساخته شد.

 »تشکیلات« را در شرکت فیلم ایران ساختید؟
نه، تهیه کننده فیلم عبدالله علیخانی بود. سیناپس 
اولیه »تشــکیلات« را فریدون ژورک نوشــته بــود. تلاش 
کردیم فیلم با حضور عوامل حرفه ای و درجه یک ساخته 

شود.
برخی به من نقد می کردند که چرا نقــش اول فیلم را 
به مجید مظفری داده ام یا برای یکی از نقش های دوم از 
مظفر مقدم اســتفاده کرده ام، اما مظفــری نقش مأمور 
وظیفه شناس را به خوبی و شایســتگی ایفا کرد و بازی او 
یکی از نقاط قوت فیلم بود. دیگر بازیگران مانند سیاوش 
طهمورث و افسانه بایگان نیز در نقش هایشان درست و 
باورپذیر ظاهر شــدند. در جریان ساخت فیلم احساس 

کردم »تشکیلات« اثر موفقی خواهد شد.
 »مکافات« فیلم بعدی شــما در گیشــه چندان موفق 

نبود. دلیل این اتفاق چه بود؟
به نظــرم دلیل اصــلی، انتخــاب نامناســب فیلم نامه 
بود. در آن زمان شرایط فیلمســازی با امروز متفاوت بود 
و فیلمســاز را بــرای ســاخت فیلــم اســتخدام می کردند. 
فیلم نامه نیز باید براساس الگوها و ضوابط ارشاد و فارابی 

نوشته می شد.
فیلمســازی شــغل من بود و اگر ســاخت »مکافات« 
را قبول نمی کردم، شــخص دیگری آن را می ســاخت. به 

همین دلیل این پروژه را پذیرفتم.
 آیا فیلــم »آخرین خون« را براســاس الگــوی فیلم های 
اکشــن کــه جمشــید هاشــم پور در آن هــا بــازی می کــرد، 

ساختید؟
در آن ســال ها فیلم های اکشــن و پرحادثه ای ساخته 
می شد که جمشید هاشم پور محور بسیاری از آن ها بود. 
»آخرین خون« نیز در همین فضای سینمایی ساخته شد 

و خوشبختانه مورد استقبال مردم قرار گرفت.
علاوه بر دستمزدی که بابت کارگردانی دریافت کردم، 

در سود فیلم هم شریک بودم.
 زوج جمشــید هاشــم پور و فرامرز قریبیان در »آخرین 
خون« ترکیب موفقی از کار درآمد. درباره همکاری با این 

دو بازیگر بگویید؟
ترکیب ایــن دو بازیگر موفق بــود و هــر دو از بازیگران 
حرفه ای و توانمند ســینما بودند. فرامرز قریبیان بســیار 

محترم و جنتلمن است.
چــون کارم را به عنــوان کارگــردان می دانــم و اتوریتــه 
حرفه ای دارم، هیــچ گاه در هدایت بازیگــران بزرگ دچار 
چالــش نشــدم. بســیاری از بازیگــران زمــانی کــه ضعف 
کارگــردان را احســاس کننــد، در رونــد کار دخالت هایــی 
می کننــد، امــا وقــتی کارگــردان شــناخت و تســلط کافی 

داشته باشد، همکاری به شکل حرفه ای پیش می رود.
 آیــا در طــول دوران کاری تان بــا بازیگری دچــار چالش 

شدید؟
هیچ وقــت با بازیگــران حرفه ای دچار چالش نشــدم. 
بارها پیش آمد که تهیه کننده ای اصرار داشــت بازیگری 
در فیلم حضور داشــته باشــد، اما من به دلیل شناختی 
که از سابقه و توانایی او داشتم، مخالفت می کردم و پای 

انتخاب خودم می ایستادم.
 آیــا در طــول دوران کاری تــان بــا تهیه کننده‌هــا دچــار 

مشکل شدید؟
وقــتی تهیه کننــده‌ای دســتمزد عوامــل را به موقــع 
پرداخت کند و بــه تعهداتش در کار پایبند باشــد، دلیلی 
ندارد که با او دچار مشکل شوم. بیشتر فیلم هایی که در 
حین تولید با بحران مواجه می شــوند، دلیل اصلی‌شــان 
مشــکلات مــالی و پرداخــت نشــدن به موقــع مطالبــات 

عوامل است.
 »ازدواج صورتی« را با بازیگر جوان و سوپراستاری مانند 

بهرام رادان ساختید. کار با نسل جوان چگونه بود؟
به هــر حــال بهــرام رادان در آن ســال ها تــازه فعالیت 
حرفه ای خود را آغاز کرده بــود و هنوز به پختگی و تجربه 
بازیگرانی مانند فرامرز قریبیان نرسیده بود، اما توانست 
نقش خــود را به درســتی ایفــا کند و بــازی قابل قبــولی در 

فیلم ارائه دهد.
 »دنیــا« از فیلم هــای مطــرح دهــه ۷۰ بــا بــازی جــذاب 
محمدرضا شریفی نیا در نقش یک حاجی بازاری چندزنه 
بود که از فیلم هــای پرفــروش آن دوران شــد. درباره این 

فیلم بگویید؟
»دنیــا« نه تنهــا یــکی از فیلم هــای خــوب کارنامه من 
است، بلکه از آثار پرمخاطب و مورد توجه پس از انقلاب 
نیز به شمار می رود. فیلمی پرتحرک و پویا با همراهی یک 

داستان عاشقانه جذاب بود.
در این فیلم به پیچیدگی های روابط میان زن و مرد و 
همچنین روابط زوج ها پرداختم. در »دنیا« تلاش کردم 
نشان بدهم اعضای یک خانواده منسجم با هویت ایرانی 
چگونه باید در کنار یکدیگر زندگی کنند تا بنیان خانواده 

مستحکم باقی بماند.
 در »دنیا« بازیگر نقش اصلی زن هدیه تهرانی اســت. 

چگونه او را برای این نقش انتخاب کردید؟
هدیــه تهــرانی انتخــاب اول من بــرای این نقــش بود. 
بچه های تولید با او تماس گرفتند و او به دفتر آمد. درباره 
نقش، فیلمنامه و فضای فیلم مفصل صحبت کردیم و 
خیلی زود برای بــازی در این نقش موافقت کــرد. پس از 

مدتی نیز فیلمبرداری آغاز شد.
 آیا هدیه تهــرانی در حین فیلمبرداری درباره نقشــش 

پیشنهادهایی ارائه می کرد؟
چــون فیلم نامــه به خوبــی نوشــته شــده بود، بیشــتر 
براســاس همــان پیــش رفتیــم. هدیــه تهــرانی بازیگــری 
توانمند، منظم و حرفه ای بود و شــناخت خوبی از نقش 
داشــت. همیشــه به موقع در لوکیشــن حاضر می‌شد و 

آماده جلوی دوربین می رفت.
 به نظر شما چرا در ســال های اخیر بسیاری از فیلم ها 
نمی توانند مانند دهه های گذشته مورد توجه مردم قرار 

بگیرند؟
بیشــتر بــه ضعــف در شــیوه و ســبک فیلمســازی 
برمی گــردد. مخاطــب عــام ســینما شــاید بــا تکنیــک، 
میزانســن و مســائل تخصصی فیلمسازی آشــنا نباشد، 
اما دوست دارد فیلمی جذاب با قصه و ساختاری درست 

تماشا کند.
مخاطب ایرانی دوســت دارد در سالن سینما فیلمی 
ببیند که او را بخندانــد یا تحت تأثیر قرار دهــد و به گریه 
بینــدازد. همچنیــن علاقــه دارد فیلم هایــی ببینــد کــه 
مشــکلات و دغدغه هــای زنــدگی‌اش را بازتــاب دهنــد. 
اگــر مســائل و مشــکلات جامعــه به شــکلی ســینمایی، 
حساب شده و در بطن داستان، چه در قالب کمدی و چه 
درام، مطرح شوند، مخاطب دوباره به سالن های سینما 

بازخواهد گشت.
 آیا علاقه نداشتید فیلمی کمدی و پرمخاطب بسازید؟
نه، خودم را کمدی ساز نمی دانم. البته ساخت فیلمی 
با رگه هایی از طنز موقعیت در بســتر مســائل اجتماعی 
برایم جــذاب اســت و از تجربــه چنین فضایی اســتقبال 

می کنم.
 ایــن روزهــا بــا کدام یــک از هم دوره ای هــا و همــکاران 

قدیمی تان معاشرت دارید؟
بــه دلیــل شــرایط ایــن روزهــا و وضعیــت جامعــه، 
رفت وآمدها مانند گذشــته امکان‌پذیر نیســت. البته با 
حسین فرحبخش، عبدالله علیخانی و کامران قدکچیان 
همچنان در تماس و ارتباط هستم، از حال یکدیگر باخبر 
می شویم و گاهی خاطرات خوب گذشته را مرور می کنیم.

 این روزها معمولًاً چه کارهایی انجام می دهید؟
بیشتر وقتم را به مطالعه و خواندن کتاب می‌گذرانم. 
اگر حوصله و شرایط فراهم باشد، همراه با دوستانی که 
اشاره کردم، هر دو هفته یک بار در دفتر عبدالله علیخانی 

همدیگر را می بینیم و با هم گفت وگو می کنیم.
 آیا علاقه نداریــد دوباره با عبدالله علیخــانی همکاری 

کنید؟
دوســت دارم چنیــن اتفــاقی رخ بدهــد، امــا عبــدالله 
علیخانی مانند گذشته فعال نیست که امکان همکاری 
دوباره فراهم شود. رفاقت ما عمیق است و فقط به رابطه 
کاری محدود نمی شود؛ سال هاست علاوه بر همکاری، 

دوستی و ارتباط صمیمانه ای با هم داریم.


